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فروع از کتاب الحج
جلسه 14 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته مورد اول از استثنا از حم عدم جواز رود به مه بدون احرام مورد بررس قرار گرفت، مطابق روایات که بیان

شد، مطابق نظر استاد، اینه ملاک استثنا شغل باشد، دلیل مشخص ندارد بله هنام که از حطاب و مجتلبه الغای
خصوصیت مکنیم، در واقع عرف، موضوع استثنا را ترر ورود و خروج به مه در نظر مگیرد. بر این اساس، حم وجوب
احرام برای ورود به مه شامل همه افراد مشود، مر کسان که بهطور مرر وارد و خارج مشوند، خواه این ترر ناش از

شغل باشد یا نباشد.

مورد دوم استثنا از حم عدم جواز دخول در مه بدون احرام
دومین موردی که استثنا شده، افراد مریض و مبطون هستند. دلیل این حم، روایات متعددی از جمله صحیحه عاصم بن حمید

است.

مراَلْح دْخُلي ملاالس هلَيع هدِ البع ِب قُلْت :دٍ قَاليمح نب ماصع نرٍ عنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
احدٌ الا محرِماً قَال لا الا مرِيض او مبطُونٌ.[1]

از امام صادق (علیهالسلام) نقل شده که وقت از ایشان پرسیدند: «آیا کس متواند بدون احرام وارد حرم شود؟» فرمودند:
«خیر، مر آنه بیمار یا مبطون باشد.»

 همچنین در صحیحه محمد بن مسلم که حدیث دوم همان باب است، امام باقر (علیهالسلام) مفرمایند: «مر اینه فرد بیمار
باشد یا مشل گوارش داشته باشد.»

و عنْه عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن عبدِ الرحمن بن ابِ نَجرانَ عن عاصم بن حميدٍ عن محمدِ بن مسلم قَال: سالْت ابا جعفَرٍ
[2].طَنب بِه ورِيضاً اونَ منْ يا لاا لا قَال امرحرِ ابِغَي مراَلْح لجالر دْخُلي له ملاالس هلَيع

در حدیث هشتم، رِفاعه بن موس از امام صادق (ع) نقل مکند که از ایشان درباره فردی که دچار بیماری شدیدی شده، سؤال
شد. امام فرمودند: «او نباید وارد حرم شود مر با احرام.» این روایت، همانطور که صاحب وسائل و دیران بیان کردهاند، بر

استحباب حمل شده است، یعن احرام برای بیمار واجب نیست.

نع لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع وسم نةَ برِفَاع ندٍ عمحم ندَ بمحا نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع و
[3].امرحبِا لاا ادْخُلُهي لا ةَ، قَالم دْخُلنْ يا لالشَّدِيدُ قَب ضرالْم لَه رِضعي لجالر
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در برخ موارد، مانند ایام حج، ممن است افرادی در شرایط قرار بیرند که قادر به احرام بستن نباشند؛ مثلا اگر کاروان در
حال حرکت به سمت مه باشد و ی از اعضای آن در حالت مغمعلیه باشد، نیازی به احرام بستن او نیست و حت لازم
نیست کس به نیابت از او محرم شود. در این شرایط، فرد را بدون احرام به مه مبرند و اگر پس از بههوش آمدن، شرایط

احرام را داشت، مطابق احام مربوطه عمل خواهد کرد.

استحباب ترار عمره
نته دیر این است که امام رضوان اله تعال علیه در متن این مسئله، همان طور که سید و دیران هم دارند، مفرمایند: ،

همان طوری که ترار حج مستحب است ترار عمره نیز مستحب است مخصوصاً آنهای که امان مال دارند مستحب است
هر سال حج یا عمره بروند.

در کتاب وسائل الشیعه جلد 14، در باب دوم از ابواب عمره، فصل با عنوان «استحباب تطوع به عمره و ترار آن، خصوصاً
در ذیالقعده و ذکر میقات آن» وجود دارد. این باب شامل احادیث متعددی است که در میان آنها، حدیث صحیح نیز وجود

دارد. به دلیل قاعده تسامح در ادله سنن، بررس سند روایات ضروری نیست.

ما پیشتر بحث کردیم و نتیجه این شد که با این قاعده حدیث ضعیف را نمتوان صحیح دانست. اما تفضلا اگر حدیث ضعیف
باشد و این حدیث صادر نشده باشد، در صورت که کس بر اساس این قاعده به این حدیث عمل کند، تفضلا به او ثواب داده

مشود. اما اینطور نیست که بوییم قاعده تسامح در ادله سنن، حدیث ضعیف را صحیح مکند یا فعل غیر مستحب را
مستحب مسازد. در حال که مشهور این نظر را دارند که حت اگر حدیث ضعیف باشد، استحباب آن ثابت مشود و متوان

آن را اثبات کرد.

در بین این احادیث، حدیث اول از زرارة بن اعین،حدیث صحیح است.

ِب قُلْت :دِيثٍ قَالح ف نيعا نةَ بارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نع يسع نادِ بمح نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[4].شَاء ثيح بذْهي ةُ ثُمدفْرةُ الْمرمالْع قَال لالْفَض ف جالْح لالَّذِي ي ملاالس هلَيفَرٍ ععج

در این روایت منظور از حج در سوال راوی، حج مستحب است، زیرا ظاهر سؤال این است که فضیلت حج مستحب برای راوی
روشن بوده و حالا این پرسش مطرح است که بعد از حج مستحب چه عمل مستحب است؟ امام پاسخ دادند که عمره مفرده.

سپس فرمودند: «ثم یذهب حیث شاء»، که این عبارت سه احتمال دارد.

احتمال اول این است که عمره مفرده بر سایر افعال مستحب مقدم باشد؛ به این معنا که ابتدا حج مستحب، سپس عمره مفرده و
بعد سایر مستحبات انجام شود. بر اساس این تفسیر، اگر کس بین انجام عمره مفرده یا صدقه دادن به فقیر در تردید باشد،

عمره مفرده مقدم است.

البته ممن است این مطلب را در عرف مردم قابل پذیرش نباشد، ول روایات دیری داریم راجع به حج مستحب که افراد آمدند
خدمت امام (علیه السلام) و عرض مکنند ما ی پول داریم آیا با آن حج مستحب برویم یا به فقرا بدهیم؟ مفرماید به حج

مستحب برو.[5] ی وقت هست که هیچ راه دیری برای کم به فقیر وجود ندارد الا این راه، آنجا بعید نیست که بوئیم مقدم
باشد، اما حالا اگر این شخص این کار را انجام ندهد ی شخص دیری انجام مدهد، افراد دیری ولو در حد پائینتر صدقه

مدهند اما خود عمره یا حج مستحب در قوت ایمان انسان خیل اثر دارد، صدقه اجر اخروی دارد و تردیدی در آن نیست اما
حج مستحب، عمره مستحب در قوت ایمان خیل اثر دارد. این روایات که درباره حج هست که اگر کس مستطیع بشود حج



مؤثر است، حج مستحب ت انسان خیلیم اسلامیدلالت دارد که حج در تح نرود مات یهودیاً أو نصرانیاً، این به دلالت التزام
عمره نیز همین گونه است..

احتمال دوم، این است که بعد از عمره مفرده نمخواهد مستحب دیری را انجام بدهد، و احتمال سوم نیز این است که «یذهب
حیث شاء» یعن هر چه متواند عمره مفرده انجام بدهد.

روایت بعد را ابن اب عمیر از معاویة بن عمار عن امام صادق علیه السلام نقل مکند.

محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه و عن محمدِ بن اسماعيل عن اَلْفَضل بن شَاذَانَ جميعاً عن ابن ابِ عميرٍ عن معاوِيةَ
نم لها دَةةَ ذِي الْقَعرمِقَاتٍ عتَفَررٍ ممع ثثَلا هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر رتَماع :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نارٍ عمع نب
نفِ ماَلطَّائ نم عجا ردَ معب ،انَةراَلْجِع نةً مرمع و ،اءةُ الْقَضرمع ه و فَةحاَلْج نم لهةً ارمع و ،ةبِيدَيةُ الْحرمع ه فَانَ وسع

[6].ننَيح ةوغَز

این حدیث بیان مکند که پیامبر اکرم (صلالهعلیهوآله) سه عمره را در زمانهای مختلف انجام دادند؛ عمره حدیبیه که در ماه
ذیالقعده و از عصفان آغاز شد، عمره قضا که از جحفه احرام بستند و عمره جعرانه که پس از بازگشت از غزوه حنین و طائف

انجام شد، این روایت نشاندهنده اهمیت و ترار عمره در سیره پیامبر است، همچنین در روایت مرسل دیری داریم که پیامبر
اکرم نُه بار به عمره مشرف شدند.

از این روایات نیز استفاده مشود، با آن شرایط اقتصادی که آن زمان برای مسلمین بود هیچ وقت پیامبر نفرمود به جای عمره
پولش را به فقرا بدهید، در حال که فقرای زیادی در مدینه بودند، پس در استحباب اصل ترار عمره تردیدی وجود ندارد.

روایات استحباب عمره در ماه رجب
در جلد چهاردهم کتاب وسائل الشیعه، باب سوم از ابواب عمره به موضوع تأکید بر استحباب عمره در ماه رجب اختصاص
شعبان و اختیار الرجب للعمرة عل ها فرجب ولو بأن یحرم فیه و یتم دارد. این باب تحت عنوان «تأکد استحباب العمرة ف
جمیع الشهور حت شهر رمضان» مطرح شده است. در این باب، که به عمره رجبیه مپردازد و شهرت زیادی دارد، شانزده

روایت نقل شده است که البته برخ از آنها ممن است تراری باشند.

محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن محمدِ بن ابِ عميرٍ عن عمر بن اذَينَةَ عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ علَيه السلام: انَّه قَال لَه ما افْضل ما
حج النَّاس قَال عمرةٌ ف رجبٍ و حجةٌ مفْردةٌ ف عامها.[7]

به نظر مرسد در عبارت حدیث نقص وجود دارد، اما مضمون آن این است که زراره از امام (علیه السلام) م پرسد، پس از
حج، کدام عمل برتر است؟ امام در پاسخ فرمودند: «عمره در ماه رجب و حج مفرده در همان سال.» این حدیث دلالت بر

فضیلت عمره در ماه رجب دارد.

و :دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نع يسع نادِ بمح نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا و
افْضل الْعمرة عمرةُ رجبٍ، و قَال الْمفْرِد للْعمرة انِ اعتَمر ثُم اقَام للْحج بِمةَ كانَت عمرتُه تَامةً و حجتُه نَاقصةً ميةً.

وبٍ اجر ةٌ فرمع لفْضا ةرمالْع يا لئس نَّها :ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
[8].لفْضبٍ اجر ةٌ فرمع لب لا انَ، فَقَالضمرِ رشَه ةٌ فرمع



در روایت دیری، زراره از امام باقر (علیهالسلام) نقل مکند که ایشان فرمودند: «برترین عمره، عمره در ماه رجب است.»
همچنین در روایت بعدی در پاسخ به این پرسش که «عمره در رجب افضل است یا در ماه رمضان؟» امام تصریح کردند که

عمره در رجب افضل است.

در حدیث دیر آمده است که «الحج ثوابها الجنة و العمرة کفارةٌ لل ذنبٍ و أفضل العمرة عمرة رجب»[9]، که نشان مدهد
عمره رجب از میان سایر ماهها، به ویژه ماه رمضان، برتری دارد. این روایات تاکید دارند که در میان ماهها، عمره رجب

فضیلت بیشتری دارد.

ی سوال فرع که قبلا از مرحوم والد ما (رضوانالهعلیه) پرسیده شده بود این بود که اگر کس در روز آخر ماه رجب محرم
شود و اعمال عمرهاش را در روز اول ماه شعبان انجام دهد، آیا این عمره، با وجود اینه اعمال در ماه شعبان انجام مشود،

عمره رجبیه محسوب مشود؟ ایشان فرمودند؛ بله، این عمره به استناد روایات که در این باب وجود دارد، به عنوان عمره رجبیه
پذیرفته مشود.

در ی از روایات از امام صادق (علیهالسلام) نقل شده است که عبداله بن سنان از ایشان سوال کرد و امام فرمودند: «و اذَا
احرمت و علَيكَ من رجبٍ يوم و لَيلَةٌ فَعمرتُكَ رجبِيةٌ»[10]. این روایت صریحاً بیان مکند که اگر کس روز آخر ماه رجب

محرم شود و اعمالش را در ماههای بعد انجام دهد، این همچنان به عنوان عمره رجبیه محسوب مشود.

روایات تاکد استحباب عمره در ماه رمضان
در باب چهارم کتاب وسائل الشیعه، صاحب وسائل باب تحت عنوان «تأکید استحباب عمره در ماه رمضان، بهویژه در روز

بیست و سوم آن» آورده است.

بحث وجود دارد که آیا سفر در ماه رمضان جایز است یا خیر؟ مشهور فقها مگویند که سفر در ماه رمضان تا روز بیست و
سوم ماه رمضان کراهت دارد است و از روز بیست و سوم به بعد، این کراهت برداشته مشود.صاحب وسائل در این باب سه

روایت نقل کرده و مفرماید که عمره در کل ماه رمضان مستحب است و کراهت ندارد. حت اگر کس در دهه اول ماه رمضان
بخواهد به عمره برود، جایز است. بهویژه پس از روز بیست و سوم ماه رمضان که هیچگونه کراهت وجود ندارد.

اولین روایت از حماد بن عثمان از ولید بن صوید از امام صادق (علیهالسلام) است.

قُلْت :قَال بِيحص نيدِ بلاَلْو نانَ عثْمع نادِ بمح ندٍ عمحم ندَ بمحا نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
هلَيع هال َّلص هال ولسا ردَهعو ةارام كَ فانَ ذَلا كنَّما ةً فَقَالجح دِلانَ تَعضمرِ رشَه ةً فرمنَّ علَغَنَا اب ملاالس هلَيع هدِ البع ِب

و آله، فَقَال لَها اعتَمرِي ف شَهرِ رمضانَ فَهو لَكِ حجةٌ.[11]

در این روایت روای م گوید؛ به امام صادق (علیهالسلام) گفتم، «شنیدهایم که ی عمره در ماه رمضان معادل ی حج است.»
امام (علیهالسلام) در پاسخ فرمودند: «این حم مختص به زن است که رسول خدا (صلالهعلیهوآله) به او وعده داده بود.»
سپس امام (علیهالسلام) توضیح دادند که پیامبر اکرم (صلالهعلیهوآله) به آن زن گفته بود: «عمره در ماه رمضان برای تو

معادل ی حج است.»

این روایت نشان مدهد که فضیلت ویژهای برای عمره در ماه رمضان در مورد آن زن خاص از سوی پیامبر اسلام
(صلالهعلیهوآله) بیان شده است، اما این حم به طور عموم برای همه افراد قابل تعمیم نیست.



روایت بعدی از عل بن حدید از امام باقر (علیه السلام) است.

و عنْهم عن سهل و احمدَ بن محمدٍ جميعاً عن عل بن مهزِيار عن عل بن حدِيدٍ قَال: كنْت مقيماً بِالْمدِينَة ف شَهرِ رمضانَ، سنَةَ
َّتح يمقا وا لفْضانَ اضمرِ رشَه ف وجالْخُر نع لُهاسا ،ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا َلا تتَبك طْراَلْف با قَرفَلَم نتَياىم ةَ وشْرع ثثَلا

لفْضانَ اضمرِ رةُ شَهرمع لفْضا ةرمالْع ِيا نع هكَ المحر لْتاس هّبِخَط تُهاتَاباً قَرك َلا تَبَف موص متا و رالشَّه نْقَضي
[12].هكَ المحري

عل بن مهزیار از عل بن حدید نقل مکند که او در سال 213 هجری در شهر رمضان در مدینه اقامت داشت. عل بن حدید
مگوید که «وقت عید فطر نزدی شد، به امام اب جعفر (علیهالسلام) نامهای نوشتم و از ایشان پرسیدم که آیا در ماه رمضان

برای عمره خارج شوم یا بمانم تا ماه رمضان تمام شود و روزهام را کامل کنم.»حضرت در جواب نامه، نوشتهای برای او
ارسال کردند که در آن چنین آمده است: «رحمت خدا بر تو باد، تو از من پرسیدهای که کدام عمره افضل است؟ عمره در ماه

رمضان افضل است.»

این جواب با سؤال عل بن حدید تطابق ندارد. در واقع، سؤال او این بوده که آیا بهتر است در مدینه بمانم و روزهام را تمام کنم
یا به عمره بروم؟ اما در پاسخ، امام (علیهالسلام) به سؤال درباره فضیلت عمره در ماه رمضان اشاره کردهاند که نشاندهنده

ی نوع اضطراب یا اشتباه در نقل روایت است. به همین دلیل، نمتوان از این روایت برای استنباط حم استفاده کرد.

در روایت دیری که حماد بن عثمان نقل مکند، آمده است که «اگر کس قصد انجام عمره داشت، باید تا صبح روز بیست و
سوم ماه رمضان صبر کند و سپس در آن روز احرام ببندد و به عمره برود.» این روایت به وضوح نشان مدهد که فضیلت

عمره در ماه رمضان از روز بیست و سوم ماه رمضان به بعد مورد تأکید قرار دارد.

ادرذَا اا ملاالس هلَيع هدِ البو عبانَ اك :انَ قَالثْمع نادِ بمح نع لع نب نساَلْح ندٍ عمحم نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيساَلْح نع و
[13].موكَ الْيذَل ف هِلام جخْري انَ، ثُمضمرِ رشَه نم شْرِينع ثٍ وثَلا ةبِيحص َلا ةَ انْتَظَررمالْع

بنابراین، این روایت سوم مشخص مکند که عمره در ماه رمضان بهویژه از بیست و سوم به بعد مورد تأکید قرار دارد و
نمتوان از سایر روایات استفاده کرد که در دهه اول ماه رمضان عمره افضل است. این تأکید بر فضیلت عمره از روز بیست و

سوم به بعد را نشان مدهد، نه از ابتدای ماه رمضان.

بررس حم سفر اختیاری در ماه رمضان
در ادامه بحث که بسیار مورد سوال است را مطرح مکنیم؛ و آن این است که اساساً حم سفر اختیاری در ماه رمضان

چیست؟

اولا، در میان فقها ی نفر وجود دارد که مگوید سفر در ماه رمضان عمداً و بدون ضرورت حرام است. این نظر از ابو
الصلاح حلب است.[14]

از جمله آیات که در خصوص این حم باید مورد بررس قرار گیرد آیه شریفه «فَمن شَهِدَ منم الشَّهر فَلْيصمه و من كانَ مرِيضا
او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر»[15] است، آیه مفرماید کس که در ماه رمضان در محل خود حضور دارد، واجب است که

روزه بیرد. از این آیه و همچنین آیه «و اتموا الصيام الَ اللَّيل»[16] م توان نتیجه گرفت که ملف باید اقامت در محل خود تا
پایان ماه رمضان ادامه دهد. بنابراین، اگر کس عمداً به سفر برود، واجب را ترک کرده است و ترک واجب، حرام است.



بنابراین در بررس آیه فوق نات زیر را م توان مطرح کرد.

1. نته اول: «عل سفرٍ» عطف به «مریض» است، یعن همانطور که بیماری گاه به طور ناگهان و بدون اراده انسان پیش
تواند به عنوان ین است به صورت غیرارادی اتفاق بیفتد. بنابراین، در این صورت سفر مانند بیماری مآید، سفر هم ممم

عذر برای عدم روزه گرفتن در ماه رمضان پذیرفته شود. در این صورت، فردی که از روی اضطرار به سفر مرود، در ماه
رمضان از روزه معاف است، همانطور که فرد مریض معاف است.

2. نته دوم: عبارت «عل سفرٍ» در آیه نشان مدهد که مخاطب آیه در عدم وجوب روزه، فردی است در آغاز ماه رمضان در
سفر باشد و قبل از آن به سفر رفته باشد. بنابراین، اگر ماه رمضان آغاز شد و شخص در حال حضر بود و بعد بخواهد به

مسافرت برود، مخاطب آیه نیست.

3. نته سوم: در توجیه جواز سفر درماه رمضان گفته شده است؛ همانطور که در مورد حم نماز نیز وقت فرد اختیارا
مسافرت مکند، موضوع تغییر کرده است و باید نماز شسته بخواند، در مسأله روزه نیز به نظر مرسد با تغییر موضوع

مواجهه هستیم و چنین فردی از روزه معاف است.

اما قیاس نماز با سفر در رمضان صحیح نیست. در قضیه نماز، تغییر موضوع به وضوح از حذر به سفر اتفاق مافتد، اما در
بحث روزه، آیه شریفه صرفاً مگوید که در صورت بیماری یا سفر، فرد از روزه معاف است، و این به این معنا نیست که هر

فردی که بخواهد سفر کند، متواند از روزه گرفتن معاف شود. در واقع، آیه در مقام بیان جواز معافیت از روزه به دلیل شرایط
خاص است و نه جواز سفر اختیاراً.

در پایان باید این نته را متذکر شد؛ روایات متعددی داریم که سفر اختیاری در ماه رمضان بهویژه در صورت که سفر برای فرار
از روزه باشد را مروه مدانند. پس باید این روایات را در کنار آیه قرار داد و فهم کرد که در صورت اضطرار و نیاز به سفر،

آیه معافیت از روزه را بیان مکند، اما این به معنای جواز مطلق سفر در ماه رمضان نیست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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